
اســلامی برای نجــات فلســطین در پیش 
گرفــت و ایالات متحــده نیــز، هم زمــان با 
پشــتیبانی بی قیدوشــرط از اســرائیل، از 
آن حمایت کرد. تهی بــودن و عدم کارایی 
این سیاســت با تــداوم جنایات اســرائیل 
دولــت  تشــکیل  به نتیجه نرســیدن  و 
فلســطینی به دلیل تجاوز و شهرک ســازی 
صهیونیســت ها آشــکار شــد. بااین همه، 
ارتبــاط روشن اندیشــان ایرانــی در دفاع از 
روایت غربی با واقعیت قطع شــده و آن ها 
نهایتــاً »راه حــل دو کشــوری« را به عنــوان 
بهترین راه تحقق صلح عادلانه در منطقه 
توصیــه می کننــد، راهــکاری که مســتلزم 
به رسمیت شــناختن کشــوری اســت کــه 
بــر اســاس اشــغالگری بنــا شــده اســت و 
سال هاست که از سوی اســرائیل دیکته و 
از ســوی دولت های قدرتمنــد نیز حمایت 
و ترویــج می شــود. آن ها همچنیــن توجه 
ندارند کــه طراحان و حامیــان این راه حل 
نیز در عمل هیچ اقدامی بــرای دفاع از آن 
در مقابــل تهاجمات اســرائیل نکرده اند و 
همچنان از توسعه طلبی اسرائیل حمایت 

کامل می کنند. 
دقیق تریــن و درســت ترین قســمت 
ایــن بیانیــه آنجاســت کــه گفته انــد زخــم 
فلســطین مانــع از گســترش »گفتمــان 
اســلام مــدرن و مداراجــو« شــده اســت و 
موجب شــده »گفتمــان مبــارک و مترقی 
حقوق بشــر« توســط جهان اســلام جدی 
گرفتــه نشــود. زخم فلســطین به درســتی 
موجــب بازنگــری در پذیرش مفهــوم ذاتاً 
غربی حقوق بشــر شــده اســت، مفهومی 
کــه، جــز در خدمــت منافــع و ارزش های 
غربی، نــه در مقام نظر تفســیر می شــود و 
نه در مقام عمل کارایی دارد. ازاین روست 
کــه دولــت اســرائیل در مقابــل چشــمان 
نهادهای حقوق بشری غربی فلسطینیان 
را حیوان خطــاب می کند و از نسل کشــی 
آن ها ســخن می گویــد. درمقابــل، مدافع 
حقوق بشــر به ســادگی مردم فلســطین را 
از موضــوع قاعده خارج قلمــداد می کند، 
بدون اینکه به لحاظ نظــری دچار تناقض 
شــود. دقیقاً در جایــی که روشــن اندیش 
دینی باید نسبت به معیارهای حقوق بشری 
آن  ایدئولوژیــک  پیش فرض هــای  و 
کنکاش و تشــکیک کنــد، همچنــان آن را 
غیرقابل تردید دانسته و رفتار غرب را صرفاً 
به سیاســتی یک بام ودوهــوا یا اســتاندارد 
دوگانــه تقلیــل می دهــد. خلاصــه اینکه، 

ایدئولوژی حقوق بشر خدشه ناپذیر است و 
به ذات خود ندارد عیبی، عیبی اگر هست 

از حقوق بشرخواهی ماست. 
بخش زیادی از این بیانیه به محکومیت 
حملات حماس به غیرنظامیان اختصاص 
یافته و ناشــی از پذیرشــی بی کم وکاســت 
از روایــت اســرائیلی اســت. اکنــون و پس 
از نزدیــک به یــک مــاه، بــا پخــش تصاویر 
شهرک نشــینان  روایــت  و  دوربین هــا 
صهیونیســت، مشخص شــده که بسیاری 
از اســرائیلی ها در تیراندازی کور و بمباران 
صهیونیست ها برای ازبین بردن نیروهای 
حماس کشــته شــده اند. اما نویســندگان 
بیانیه به سرعت روایت اســرائیلی را بدون 
تشــکیک و بــدون ســند پذیرفته انــد. در 
اینجــا نیــز پیش فرض هــای ارزشــی در 
داوری روایت ها نقش دارد: در ذهن اینان 
مقاومت فلسطین اصولاً حق دفاع یا پاسخ 
به جنایــات صهیونیســت ها را نــدارد، لذا 
اگر چنین کنــد بلافاصله روایــت غربی در 
مورد کشتار غیرنظامیان توسط مجاهدان 
فلســطینی مقبــول می افتــد. ازآنجاکــه 
روشــن اندیش دینــی بــا مبارزۀ مســلحانه 
مخالف و طرفــدار مبــارزۀ مســالمت آمیز 
اســت، در این دعوا ناگزیر طرف اســرائیل 
می ایستد و دفاع مســلحانۀ حماس را زیر 
ســؤال می بــرد. ازایــن رو، همراه بــا روایت 
اســرائیل حمــاس را قاتــل غیرنظامی هــا 
معرفی می کند تا ایدۀ مبارزۀ مسالمت آمیز 

از آماج انتقادات مصون بماند. 
این بیانیــه نیروهــای حمــاس را متهم 
بــه نقــض قوانیــن بین المللــی کــرده و به 
روش مبــارزۀ مانــدلا در مقابــل آپارتایــد 
روشــی  به عنــوان  جنوبــی  افریقــای 
ایــن  اســت.  داده  بهــا  خشــونت پرهیز 
در حالی است که، در سوی دیگر سرزمین 
فلســطین، مــردم کرانــۀ باختــری هــر روز 
در اعتراضات مسالمت آمیزشــان کشــته 
می شــوند. نتیجــۀ عملــی مبنــای مســلم 
و مقــدس روشن اندیشــان دینــی ایــن 
اســت کــه دیگــر چیــزی از ســرزمین های 
فلســطینیان باقــی نمانـَـد، همچنان که از 
زمــان مصالحۀ فتــح و اســرائیل بســیاری 
از ســرزمین های فلســطینیان هرســاله به 
دســت صهیونیســت های مهاجــر غصب 
شــده اســت. همان طــور کــه پیش تــر نیز 
اشاره شد، این روایت عملکرد جنایتکارانۀ 
اســرائیل را به واکنشــی در برابــر عملیات 
»طوفان الأقصــی« در روز هفتــم اکتبــر 

تقلیل می دهد و غصب هرروزۀ زمین های 
فلسطینیان و کشــتار هرروزۀ آنان را پیش 
از این عملیات و در کرانــۀ باختری نادیده 
می گیرد. لازم اســت بــار دیگر توجه شــود 
که در کرانۀ باختری اصــولاً حماس وجود 
ندارد، اما جنایت صهیونیست ها به همان 

شدت ادامه دارد. 
راجع بــه  فــوق  بیانیــۀ  از  آنچــه 
روشن اندیشان دینی می آموزیم این است 
که پارادایم فکری روشن اندیشــی دینی به 
حامیان آن اجازه می دهد کشــور اسرائیل 
را به رسمیت بشناســند. فلسطینیان هم 
اگرچه به قتل رســیده اند و مابقــی از خانه 
و ســرزمین اجدادی خــود آواره شــده اند، 
امــا شــاید از حقــی مســاوی برای داشــتن 
یک ســرزمین برخــوردار باشــند و این هم 
مشــروط به این اســت کــه مبــارزات خود 
را بــه روش مدنــی و خشــونت پرهیز پیش 

برده باشند.
بخش هایی از این بیانیه، به ویژه آنجا که 
اقدامات رژیم صهیونیستی را موجب عدم 
اقبــال به نســخۀ مداراجــو از اســلام میان 
مسلمانان دانسته یا آنجا که این اقدامات 
را موجب عدم اقبال و تضعیف جناح های 
میانــه روِ فلســطینی دانســته، به گونــه ای 
اســت که خواننــده در ابتدا تصــور می کند 
نویسندگان از موضع حفظ امنیت اسرائیل 
و برای خیروصلاح خود اســرائیل تذکراتی 
داده اند نه در دفاع از حقوق فلسطینیان. 
گویــا در اثنای نسل کشــی و کودک کشــی 
اســرائیل، مســلمان روشــن اندیش دینی 
بیــش از آنکــه دغدغــۀ جــان مســلمانان 
بی گناه را داشــته باشــد دغدغــۀ تضعیف 
مدل و نســخۀ موردنظر خویش از اسلام را 
دارد. در میانۀ محاصرۀ کامــل و قطع ورود 
آب و ســوخت و غــذا بــرای کــودکان غــزه، 
روشــن اندیش دینــی نگــران عــدم اقبال 
گفتمــان حقوق بشــر بــه دلیــل اقدامات 
اسرائیل است. این شــواهد کاملاً در راستا 
و مؤیــد انتقاداتی اســت که بــه ایدئولوژی 
حقوق بشر وارد می شود، ایدئولوژی ای که 
در درون خــود متضمــن ارزش های غربی 
اســت و انســان غیرغربی، بــه دلیل عدم 
پذیــرش نســخۀ موردتأیید غرب از اســلام 
و عدم اقبالش نســبت به گفتمان حقوق 
بشــر، از دامنــۀ مصادیــق مضافٌ إلیه بشــر 
ج شــده و اصــولاً ازدســت رفتن جان  خــار
هیچ کودکی کارایی این ایدئولوژی را تهدید 

نمی کند. 

پرداختن به 
صهیونیسم 

به عنوان ایدئولوژی 
اعلامی دولت 

اسرائیل مستلزم 
بررسی مسئله از 

شروع آن است 
نه از میانۀ آن در 

سال 1967 و شاید 
به همین دلیل 

پرداختن به آن برای 
نویسندگان بیانیه 
دشوار بوده است. 

به نظر می رسد 
روشن اندیشان 

دینی همچنان از 
درک مفهوم اشغال 

یک سرزمین توسط 
بیگانه کاملاً 

ناتوان اند.
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